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و  قانون  راستای  در  گر  ا اما  است،  ی  ضرور سیاسی الهی  جامعۀ  رشد  برای  اساسی  آزادی های  و  حقوق 
یخ به ما نشان داده است هرکجا جامعه  که تار ارزش های جامعه نباشد، نتیجۀ عکس خواهد داشت؛ چرا
برخلاف قانون حرکت کرده، دچار لغزش شده و آن نتیجۀ مطلوب را اخذ نکرده است. یکی از امتیازات اصل 
ی اسلامی است که  ی این اصل در جمهور 27 قانون اساسی ایران مبنی بر آزادی تجمعات، سابقۀ قانون گذار

ی دینی مطرح است. به عنوان یک اصل مترقی در مردم سالار
یخ بشر مقوله ای بسیار مهم و چالش برانگیز است که بعد از به وجود آمدن انقلاب  آزادی اجتماعی در تار
صنعتی و فرهنگی رنسانس در سده 16 میلادی و ورود به عصر مدرنیته، از اهمیت بسزایی برخوردار شد. 
حتی بعد از گسترش آن در کشور های مختلف ازجمله ایران بعد از انقلاب مشروطه و نیز انقلاب اسلامی، 

این موضوع )آزادی اجتماعی( به طور واقعی تر دارای ارزش اجتماعی شد.
گون، تجمعات و اجتماعات مردمی  گونا طی دورۀ انقلاب و در برهه های مختلف، با توجه به موضوعات 
مختلفی رخ داده است. در دهۀ اخیر به دلایل مختلف ازجمله اقتصادی و فرهنگی، این تجمعات شکل 
ی که گاهی تجمعاتِ اصناف شغلی برای اعتراض به دستمزدها، گاهی  جدیدی به خود گرفته است، به طور
تجمعات جریان های سیاسی یا موج های فرهنگی برای اعتراض به تصمیمات و سیاست ها و گاهی هم 
تجمعات عمومی بروز می یابد. آنچه در این واقعه مشاهده می شود فقدان اجرای صحیح قانون و مدیریت 
ی و دفاع مردم از حق آزادی  ی عملی برای بهره بردار ناصحیح در این زمینه است؛ درواقع عدم وجود راهکار
یان در جامعه  اجتماعی شان. این اجتماعات معمولاً به هرج ومرج و اغتشاش می انجامد که موجب ضرر و ز

می شود و هزینه های کلانی به دولت تحمیل می کند.
نگارنده در این یادداشت درصدد است که با توجه به استنادات حقوقی و فقهی و نیز ضرورت این دو مورد 
برای حل مسئله، راهکار علمی و عملی ارائه دهد تا از این پرسش مهم و دغدغه مند به پاسخی درست 
برسد. به طور قطع، می توان گفت مقالات اندکی در این زمینه، که جامعه تشنۀ آن است، نوشته شده و این در 
یم این نقیصه رفته رفته کمتر شود و جامعۀ علمی در برابر  نظام علمی کشور یک نقص بزرگ است. امیدوار

پرسش های حیاتی مردم، آمادۀ پاسخ متقن باشد.

و  مشروطه خواهی  بر  مبنی  مشروطیت  اساسیِ  قانون   21 اصل  به   ،27 اصل 
دستورگرایی برمی گردد. بنابر اصل 21 قانون اساسی مشروطه، اجتماعاتی که مولد 
فتنۀ دینی و دنیایی و مخل به نظم جامعه نباشد، آزاد است ولی مجتمعین نباید 

اسلحه داشته باشند و باید قانون نظمیه را در میدان های عمومی رعایت کنند.
البته باید توجه داشت که این اصل هیچ گاه مورد توجه ملت ایران قرار نگرفت، اما با طلوع انقلاب اسلامی و 
تأسیس مجلس خبرگان، دوباره به این اصل توجه شد که در جلسۀ اول نتوانست رأی بیاورد، ولی 54 روز بعد، 
یعنی 24آبان1358، اصل دیگری مبنی بر آزادی تجمعات بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام 

وارد شد که در بازنگری قانون اساسی بر جای خود باقی ماند.
بررسیِ گفت وگوی این نشست ها به خوبی نشان می دهد که خبرگان درصدد آزادی تجمعات اند؛ البته  بین 
آن ها اختلاف نظر بوده که برای تجمعات اجازۀ قبلی هم باشد یا نه، که گروه تصویب کننده به عدم اجازۀ قبلی 
قائل بوده است. اصرار آن ها بر این بود که راهپیمایی ها باید بدون حمل سلاح باشد، حتی آقای طاهری گفته 
بود ضمن مراقبت از اموال عمومی امکانی فراهم شود که صدای مردم شنیده شود؛ زیرا دولت از طریق این 
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